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دي امير احمتوسط  1391فروردين  16 تهيه شده و در تاريخ ديمير احمآقاي ابا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است 35شهادتنامه در .تأييد شده است

 
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه
  پيشينه

  
دو نفر از برادرانم در ايران هستند و . برادر دارم 3ساله هستم و دو خواهر و  28اسم من امير احمدي،  .1

 1.من با حزب كومه له همكاري داشتم. فعاليت سياسي ندارند

 
كه وزارت اطلاعات عمليات وسيعي داشت بازداشت شدم و دو سال و چهار ماه در  بود در دوره ايمن  .2

از ايران  2007من در سال  .در زندانماه در بازداشتگاه اطلاعات سنندج و دو سال و دو ماه  دوبند بودم؛ 
  .سال پيش به آلمان آمدمفرار كردم و به كردستان عراق رفتم و حدود يك 

   
    شروع به فعاليت

  
در . شروع كردم ولي هيچ كس نمي دانست كه من فعاليت دارم 2001م را از سال ا من فعاليت سياسي .3

دولت . ايران مردم از جواني مي فهمند كه دولت حقوقشان را نقض مي كند] و تمام[سنندج، كردستان 
آن ها نمي توانند . سركوبگر است و براي مردم، بخصوص اقليت هاي مذهبي و قومي، اهميت نمي دهد

ي ما مذهب برا. به جايي برسند چون كرد هستند، چون بسيجي نيستند، چون عضو بنياد شهيد نيستند
وند خود به خود وارد مردم مجبور مي ش. مشكلي مضاعف بود با اين كه من به هيچ مذهبي اعتقاد ندارم

كومه له هست، حزب دموكرات هست و مردم مي توانند به راحتي با آن ها تماس . سياست شوند
له  لگي به كومهسا 19ر من از سن پايين شروع كردم و در حوالي بگيرند و فعال شوند، به همين خاط

 . پيوستم

 
من ورزشكار بودم، كشتي گير بودم و تربيت . بعد از دبيرستان من به دانشگاه نرفتم، حتي كنكور ندادم .4

من مي دانستم كه به . من نمي توانستم به سطوح بالاي تحصيلي و ورزشي فكر كنم. بدني مي خواندم
برادر من سياسي . راه نمي دادند] به دانشگاه[ن را خاطر برادرم حتي اگر بالاترين نمره ها را هم داشتم م

وارد [توانم  من مي دانستم كه نمي .هر هفته اطلاعات در خانه ي ما مي آمد. و شناخته شده است
گرفتم و  من از بچگي كشتي مي. كردم و برايش اقدام نكردم پس كلا به آن فكر نمي] دانشگاه بشوم

شود، مثلا  البته حقوق همه در كشتي ضايع مي. قرار گرفتمچهار بار در ميان سه نفر اول كشور 

                                                            
 .باسيس شده است ۱۳۵۸که بعد از انقلاب   تاس رانيا کرد نشين  قهمنطچپگرا در  حزب سياسيی) رانيزحمتکشان کردستان ا یانقلاب سازمان(کومه له  ١
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گيرهاي خيلي خوبي دارند ولي به خاطر باندبازي در كشتي ايران  ها هم كشتي ها و شيرازي مازندراني
 .شوند هيچ وقت به تيم ملي دعوت نمي

  
. و هنوز هم آنجاست به كردستان عراق رفت 1372ي حزب دمكرات بود و در سال  برادر من پيشمرگه .5

دانست كه  تصميم گرفت برود مي] برادرم[وقتي . دولت از طريق وزارت اطلاعات متوجه اين مسئله شد
 . آيد پدرم از سياست بدش مي. ي من واقعا سياسي نيستند ي خانواده بقيه. راه برگشتي وجود ندارد

  
  بازداشت

  
بهمن  11خود من در . سنندج بازداشت شديمدر  2006در سال  ي چهار نفري داشتيم و ما يك هسته .6

 .وقت بازداشت نشده بودم من تا آن زمان هيچ. بازداشت شدم 1384

 
به خانه آمدند و بالاي سر من ] ماموران وزارت اطلاعات. [شش صبح بود و من خوابيده بودم ساعت .7

جمع كردند و با خود ام را  من را از خواب بيدار كردند و كامپيوتر و وسايل شخصي. ايستاده بودند
آنها خودشان نگفته بودند كه ماموران وزارت اطلاعات هستند، من زماني . كوچه را بسته بودند. بردند

هايشان نقاب  لباس شخصي بودند و بعضي. متوجه هويتشان شدم كه به دفتر وزارت اطلاعات رسيديم
 .سياه داشتند كه فقط صورتشان پيدا بود

  
انداختند و يك ساعتي دور شهر چرخيدند تا من نفهمم كه من را  405پژو  من را در صندوق عقب يك .8

به ي ورود به دفتر اطلاعات،  معمولا از دقيقه. در تمام مدت من چشمبند داشتند. برند كجا دارند مي
] شناسايي براي من[وقتي رسيديم يك سري فرم . آزاد شود چشمبند مي زنند تا زماني كه بازداشتي
 .پركردند

  
  شكنجه و بازجويي

  
گفت كه به خودم  آمد و مي مي] به سلول[معمولا يك نفر . من را در يك سلول كوچك انداختند .9

نشستم و پشت سرم  من روي يك صندلي مي. چشمبند بزنم و بعد من را مي بردند به يك اتاق ديگر
دانستند  ني كه ميتا زما. دادم پرسيدند و من بايد جواب مي از من يك سري سوال مي. يك ميز بود

. شدند ها گنگ بودند به زور متوصل مي جواب ها درست است كاري نداشتند ولي وقتي كه جواب
هايت و  تفنگ اي؟ دوستانت چه كساني هستند؟ چه كارهايي كرده«: سوالات متفاوت بودند
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ي عضويت من در  ها تنها چيزهاي اندكي درباره من مسلح نبودم و شايد آن» هايت كجايند؟ نارنجك
همان روز سه نفر دوست ديگرم را هم دستگير . خواستند من اعتراف كنم مي. له شنيده بودند كومه
ها  بازجويي. كردند ي مختلف سنندج بازداشت در يك ساعت هر چهار نفر ما را در چهار نقطه. كردند

 . سه تا چهار ساعت در روز طول مي كشيد

 
من را به يك سلول بردند و بعد ساعت  ]بعد از اين كه من را بازداشت كردند و اسمم را ثبت كردند[ .10

بردند كه  زدند و آدم را به يك جايي زير زمين مي چشم بند مي. نه شب آمدند دنبال من براي شكنجه
هاي اطلاعات  سلول. شب در سلولم بودم 9من ساعت . آن بيرون نخواهي آمد كردي هرگز از فكر مي

ها كنار هم در يك راهرو  سلول. خيلي كوچك است كه تنها يك دستشويي و يك شير آب دارد
راهش مستقيم . بستند دانم اتاق شكنجه چقدر با سلول من فاصله داشت چون چشمم را مي من نمي. بودند
 . را شكنجه و بازجويي كنندآمدند تا م بال من ميجوها شب دنباز. نبود

  
كردم  من احساس مي. ها پايين بروم آيد كه من را چشم بسته وادار مي كردند از پله به خوبي يادم مي .11

به قول خودشان من . زدند را ميمن . توانم از آن خارج شوم شوم و ديگر نمي م وارد يك دام ميكه دار
هايي كه براي شكنجه  شلاق. كردند تا حرف بزنم را با دستانم آويزان ميكردند يعني من  را جوجه مي
 .بود يبسيار كوچك اثر گذاشت گذاشت يا اگر هم مي كردند روي بدن اثري باقي نمي استفاده مي

خواستند  آنها از من مي. خواهم حرف بزنم گفتم كه مي آوردند كه من مي آخرش زماني من را پايين مي
كه من  اين بود] مصاحبه[معناي . دانستم كه مصاحبه مساويست با اعدام ولي من مي تا مصاحبه كنم،

در تمام مدتي كه در سلول . خيلي شكنجه شدم) مصاحبه(من براي اين . منكحكم اعدام خودم را امضا 
خواستند من و  مي. كردند من را بدون دادگاه فقط شكنجه مي. اطلاعات بودم من را به دادگاه نبردند

كني؟  چرا اين كار را مي«: پرسيدند كه بازجوها مدام مي. وستانم اعتراف كنيم ولي ما اعترافي نداشتمد
گويي؟ ممكن است من آزاد  چرا اين را به من مي«من گفتم » .كند خود رهبرتان براي ما كار مي

 ».روي تو از اينجا بيرون نمي«: گفت و او مي» !شوم

 
با هر چيزي . نشستم من چشم و دست بسته روي ميز مي. داشت اردر اتاق يك صندلي و يك ميز قر .12

. آمدند شب دوباره دنبالم مي زدم اگر حرف نمي. زدند آمد از پشت سر من را مي كه به دستشان مي
مثلا من يادم هست كه . كنند كه تنها براي بازجويي بيايند ريسك نمي. بازجوها از يك نفر بيشترند

آيد  يا يادم مي. زد دهنم مي بهو ناگهان با باتوم » !زند ر خوبيست، حرف مياين پس«: گفت يكيشان مي
انبردست را توي . خواهد تمام دندانهايم را بكشد گفت مي كه يك بار يكيشان انبردست آورده بود و مي

بعد از آن . لب دندانم شكست» زني يا توي دهنت خردش كنم؟ حرف مي«: گفت كرد و مي دهنم مي
. ام من هنوز دندانهايم را درست نكرده. كشت نوشيدم من را مي وقتي چيزي مي. م غذا بخورمتوانست نمي
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ديدم ولي خيلي  وقت شلاقشان را نمي من هيچ. زدند من را شلاق هم مي. كند هايم هنوز درد مي چشم
 . شلاقي روي بدنم نبودگشتم به سلولم هيچ جاي  وقتي برمي. دردناك بود

  
حتي اگر يك . شنوند كنند بقيه صدايش را مي دارند كه وقتي يك نفر را شكنجه مييك راه شكنجه  .13

ي رواني بود و  اين خودش شكنجه. گذاشتند كردند نوار صداي شكنجه را مي شب كسي را شكنجه نمي
فقط . آمد ي شير آب هم از آن طرف سلول مي صداي چكه. كردند در داخل اتاق اين نوار را پخش مي

در بد بود كه من قي رواني اين پنجشنبه و جمعه شكنجه نبود، كه در آن روزها هم شكنجهدر روزهاي 
من . در پنجشنبه و جمعه هيچ كس آن دور و بر نبود. ي بدني بكنند گفتم كاش بيايند من را شكنجه مي

و يك شد  در سلول از پايين باز مي. شنيدم فقط در ساعات خاصي از روز صداي راه رفتن يك نفر را مي
شب هم يك . دانستي چند نفر ازش خورده اند نمي. برنجش صد رنگ بود. شد سيني غذا وارد اتاق مي

يك قرآن . دادند يك روز درميان صبحانه مي. هر روز همان غذا بود. انداختند زميني توي سلول مي سيب
جاي بسيار بدي . انيمگفت كه قرآن بخو آمد كه به ما غذا بدهد بهمان مي وقتي يارو مي. در اتاق بود

تاثيرش هنوز روي من . جا نبرند اميدوارم هيچ كسي را آن. كرد بود و خيلي ها را شديدا افسرده مي
. رود همه چيز يادم مي. كنم ميكنم و حتي تولد خودم را فراموش  خيلي به آن دوران فكر مي. هست
 . ي احتمالش بود كه از آن اتاق شكنجه زنده بيرون نيايمخيل

  
من هميشه صداي . اللهي را كشتندات بودم در حين شكنجه ابراهيم لطفه چهار روز كه در سلول اطلاعس .14

ما شانس آورديم كه اين، زماني كه ما آنجا بوديم براي ابراهيم اتفاق . شنيدم شكنجه شدن ابراهيم را مي
ابراهيم در . من ابراهيم بود من بعدا متوجه شدم كه احتمالا دليل جان سالم به در بردن و آزاد شدن. افتاد

ي  او زير شكنجه. وقتي به كردستان برگشته بود دستگيرش كرده بودند بلافاصله .تهران دانشجو بود
بعد از اين كه از آنجا بيرون آمدم متوجه شدم كه ابراهيم نامي در آنجا شهيد شده . اطلاعات شهيد شد

ولي مي دانستم كه او بوده  اين حدس من بود. اضح بود، برايم و]كه او ابراهيم بوده است[بود و فهميدم 
آن شاهد  .كردند ديده بود او را زماني كه داشتند دفنش مييك داستان هم درز كرد كه يك نفر . است

كنند، فقط گزارش داده  ها اطلاعاتي هستند كه دارند ابراهيم را دفن مي دانست كه اين در آن زمان نمي
مردم پرسيده بودند كه چه كسي دفن شده است و او گفته بود . دفن كرده اند بود كه كساني ابراهيم را

 .كه ابراهيم بوده و متوجه شده بودند كه اطلاعات چند وقت پيش ابراهيم را گرفته بودند

  
 62فقط فكرش را بكن كه براي ! چيز زيادي يادم نيست، اتفاقات زيادي افتاد. روز آنجا بودم 62من  .15

وقتي خانواده ي من به . هيچ اطلاعي به آنها نداده بودند. دانستند من كجا هستم ي من نمي روز خانواده
 . دفتر اطلاعات رفته بودند، به آنها گفته شده بود كه من آنجا نيستم
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 انتقال به زندان مركزي سنندج

  
تا آن . نزديك به زندان مركزي بود] دفتر اطلاعات[زماني كه چشمبندم را برداشتند من متوجه شدم كه  .16

كني؟ با ما  چرا تو اينقدر سرسختي مي«: گفتند به من مي. زمان، من هيچ اميدي به زنده ماندن نداشتم
من زير فشار زيادي بودم . گردد همان موقع برمي الآن دارم به اي كه من مشكل حافظه» .حرف بزن

وقتي من بازداشت شدم آنها يك داستان براي خودشان . چون اطلاعات خيلي نسبت به ما حساس بود
كيلو مواد مخدر، چهار كلاشنيكف،  110له از هم پاشيده شد و  ي كومه يك هسته«درست كردند كه 

همچين چيزي حقيقت نداشت ولي » .ه استكشف شد نارنجك از اين گروهدو سلاح كمري و تعدادي 
سه روز بعد از . و ساير روزنامه ها ايم را منتشر كردند حمايت، اطلاعات،كيهانروزنامه هايي مانند 
هنوز هم چاين . را منتشر كردند» له ي كومه دستگيري هسته«خبر  1384بهمن  11دستگيري من، در 

اطلاعات اينقدر نسبت به ما حساس ] اخبار[به خاطر همين . مموجودند و من آنها را دار] روزنامه ها
 . بود

  
اگر حرف «: گفتند مي. البته اوايل من را آزار ندادند. اطلاعات همين است. داد اطلاعات ما را آزار مي .17

  »  .زنيمت اگر حرف نزني، مي. آيد بزني مشكلي پيش نمي

  
البته قبلش به من چشمبند زدند، من را از سلولم بيرون آوردند، . من را به زندان مركزي منتقل كردند .18

چهار . ريشم را زدند، موهايم را كوتاه كردند، حمام بردند، دستهايم را بستند و بعد به داخل ماشين بردند
با اين كه بين دفتر اطلاعات و زندان مركزي تنها ده دقيقه فاصله است، . نفر دور و بر من نشسته بودند

براي امنيت خودشان اين  .رويم ساعت، يك ساعت و نيم در راه بوديم كه من نفهمم كجا ميك ما ي
خواستند مطمئن شوند من مواد مخدري همراه نداشته  مي. در زندان من قرنطينه شدم. كردند كار را مي

اين دادم كه  و من جواب مي» كيلو مواد مخدر داشتي؟ 110چه شده؟ تو «: رسيدند از من مي. باشم
بعد از . كنند تمام اين كارها يك نمايش است، خود ماموران مواد مخدر را وارد زندان مي. واقعيت ندارد

و از من سوال [آمدند  آنها مي. ندان بودندزندانيان سياسي زيادي در ز. سه روز من را بردند به بند
ي اول دادگاه  را بردند به شعبه بعد از مدتي من. چون خبر را در روزنامه ها خوانده بودند] پرسيدند مي

 . انقلاب

  
مان  من توانستم به خانه. ام ملاقات كنم يك هفته بعد از ورودم به زندان به من اجازه دادند كه با خانواده .19

. خطوط تلفن خودشان را دارندتمام بندها . كه پنجشنبه روز ملاقات استزنگ بزنم و به آنها بگويم 
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آمده بودند ولي چون از قبل قرار ملاقات نگرفته بودند بهشان گفته بودند  ي من براي ديدن من خانواده
 .  كه بروند و بعدا در روز پنجشنبه برگردند

  
  و صدور حكم دادرسي

  
د ولي تاريخ دقيقش را يادم نيست، آيد كه بعد از عيد بو يادم مي .دادگاه من چند وقت بعد برگزار شد .20

اول من را بردند پيش بازجو و بعد . ي دادگاه من بود اين اولين جلسه. ماه بعد از نوروز بود 3-2شايد 
خيلي بد و بيراه . اي بود بازجوي من مباركي، يك آدم عوضي. من دو بار قاضي را ديدم. پيش قاضي

خواهي بلند شوم بزنم نوي  مي«: گفت به من مي. شد باهاش حرف زد نمي. فهميد هيچ چيز نمي. گفت مي
 »دهنت؟

  
وكيل اولم اميد . عوضش كردم و يكي ديگر گرفتماولش يكي داشتم و بعدا . وكيل داشتممن دو  .21

به همين دليل من با . كار و ترسو بود خيلي محافظه. ترسيد خيلي تاثيرگذار نبود چون مي. رشيدي بود
بعدا . خيلي خوب بود و خيلي خوب از من دفاع كرد] شهرام گروهي. [شهرام گروهي جايگزينش كردم

 .ند نفر ديگر جلو آمدند ولي من آن موقع ديگر وكيل داشتمچ

  
كيلو  110ي  از من درباره. پرسيدند كه در اطلاعات پرسيده بودند در دادگاه همان سوالاتي را از من مي .22

مواد مخدر وجود « به من گفتند. من بهشان گفتم كه اين واقعيت ندارد. كردند مواد مخدر سوال مي
گفتند » .پس بياريد نشان من بدهيد«من گفتم » گويد؟ طلاعات چنين چيزي ميوگر نه چرا ا دارند

 له كومه ها و تفنگ بعد از من در مورد» .گويم من هم دروغ نمي«گفتم  ».گويد اطلاعات دروغ نمي«
ي اين كه برادرم  بعد كلي از من درباره. له هيچ ارتباطي نداشتم سوال كردند و من گفتم كه با كومه

بر اساس گفتگوهايم . به خاطر اين خيلي فشار روي من بود. ي حزب دمكرات است پرسيدند پيشمرگه
من و نه دوستانم  نه. ي اين ها به خاطر برادرم بود با قاضي و وكيلم، من به اين نتيجه رسيدم كه همه

بعد از سه جلسه بازجويي من را فرستادند به دادگاه . توانستند بكنند هيچ كاري نمي. هيچ اعترافي نكرديم
 .زير نظر قاضي بابايي

  
از من پرسيد ] قاضي. [ي اول دادگاهم با قاضي بابايي، حتي اجازه ندادند وكيلم در دادگاه باشد در جلسه .23

بعد سوالات ديگر بود و در  .ام نكرده] همكاري[كرده ام و من پاسخ دادم كه له همكاري  آيا با كومه
 يك سال طول. ضربه شلاق محكوم كرد 100ميليون تومان جريمه و  7سال زندان،  8نهايت من را به 

 . ادامه داشت ك سال پس از ورود من به زندان سنندجمن تا ي دادرسي. كشيد تا حكم من صادر شود



 11 از 8صفحه                              شهادتنامه امير احمدي

 
 

  

  
اقدام عليه امنيت ملي از طريق «اتهامات من . مبني بر جلسه ام با بازجو مباركي بودنداتهامات من  .24

له، ترور،  كيلو مواد مخدر و فرستادن سود فروش مواد به كومه 110له، نگهداري  همكاري با كومه
دو نفر را در  چيز جالب براي من اين بود كه. بودند» زورگيري و داشتن چهار قبضه كلاشنيكف

. ي آورده بودند كه من را شناسايي كنند و بگويند كه آيا من از آنها دزدي كرده بودم يا نهآگاه
شكر خدا گفتند » ي شما آمد و پول شما را دزديد؟ اين كسيه كه به خانه«: بازجويان از آنها پرسيدند

دستان عراق تنها مدركي عليه من داشتند يك عكس در كامپيوتر من بود كه در مراسم نوروز در كر! نه
پرسيدند كه  از من مي. ي مداركشان تماس هاي تلفني بود بقيه. له بود اين عكس مال كومه. گرفته بودم

زدند و  من را مي» !نه من نيستم«گفتم كه  زنم و من مي آيا اين من هستم كه دارم با فلاني حرف مي
خواستند من را گول  مي» .هستيكاري باهات نداريم، فقط بگو كه اين تو . اين تو هستي«: گفتند مي

 .ام كنند و من ناچار بشوم قبول كنم كه اين صداي من است بزنند كه من بگويم بله يا اين كه خسته

  
معتقد بود كه اين حكم خيلي سبك . بعد از اين كه من حكمم را دريافت كردم دادستان اعتراض زد .25

من منتظر بودم كه ببينم حكم نهايي . فرستاده شد ]استان كردستان[ حكم من به دادگاه تجديد نظر. است
احسان به ده سال زندان . اي بود كه احسان فتاحيان آنجا بود شود؟ اين دوره اعدام مي. شود چه مي

دادستان روي حكمش اعتراض زد و حكم او به اعدام تبديل شد . دقيقا مثل من بود. محكوم شده بود
 .ي تجديد نظر چند ماهي طول كشيد وسهپر. همان كه بود ماند] حكم من[ولي 

  
بعد از اين كه پدرم فوت كرد من تقاضاي مرخصي كردم و . ي تجديد نظر پدرم فوت كرد در دوره .26

زماني كه من توانستم بيايم . به من پنج روز مرخصي دادند كه بتوانم پدرم را ببينم. برايم وثيقه صادر شد
من يك سوم حكمم را كشيده بودم و . مرخصي را داشتم من حق داشتن. بيرون ختم هم تمام شده بود

را خيلي ] مرخصي[با اين وجود اين  .كند حق مرخصي دارد وقتي كسي يك سوم حكمش را تحمل مي
ولي چون پدر من فوت كرده بود و . دادند دير به زندانيان سياسي مي دادند، تازه اگر كلا مرخصي مي

وقتي براي مرخصي بيرون آمدم از كشور . به من مرخصي دادندمن با وكيلم خيلي پيگيري كرده بودم 
. بود 86و  85، 84] سال[دقيقا يادم نيست، . من براي حدود دو سال و چهار ماه در بند بودم. فرار كردم

 . يادم هست كه براي سه نوروز من در زندان بودم

  
 شرايط زندان ها
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پور، فرزاد محمدي،  وم به اعدام بودند؛ عدنان حسنهمبندياني داشتم كه محك. من در زندان شكنجه شدم .27
عدنان . عدنان به مرگ محكوم شده بود ولي حكمش به تازگي شكسته شده بود. برادرش و غيره

زياد حرف ] در زندان[ي رفتاري كه در زندان با او كرده بودند براي من تعريف كرد، اما مردم  درباره
زندانيان سياسي معمولا . »2بند «مثلا يك بندي بود به نام . اد كنيمتوانيم به همه اعتم ما نمي. زنند نمي

مردم بايد مواظب باشند كه در آنجا چه . بودند» 2بند «قاتلان و ديگران هم در . شدند آنجا نگهداري مي
بيرون كشيده شد و ديگر » 2بند «من دوستي داشتم كه به خاطر درز كردن خبرهاي بند از . گويند مي
 .شدند هايمان شنود مي تمام تلفن. و را نديدكس ا هيچ

  
اگر كساني مثل عدنان، انور يا سهراب جلالي را براي . زير دوربين مداربسته بودندمحكومان به اعدام  .28

پنج دقيقه پرسيدند كه در آن  آمدند دنبالشان و مي ديدند، بلافاصله مي نمي] در دوربين ها[پنج دقيقه 
اگر . در حياط هم دوربين بود. رفت دوربين بود هرجا كه او مي. اين كار را با عدنان كردند .كجا بودند

اگر جلوي دوربين . زندانيان ميخواستن تلفن بزنند، مجبور بودند كه جلوي دوربين ها اين كار را بكنند
ا و پاهايشان را در ه دست. فرستادند گفتند مي هاي انفرادي كه به آنها مجرد مي تلفن نميزدند، به سلول

اين كار را . داشتند ما را براي سه روز در آن سلول بدون دستشويي نگه مي. بستند سلول انفرادي مي
 .فرستاده شدم» سلول مجرد«من يك بار به . كنند كه غرور زنداني را بشكنند مي

  
كه مثلا مشكل  است بند نظام مال زندانيان نظامي. جا بوكه از بند نظام آمده بود يك نفر سپاهي آن .29

چون همبنديانم . يك نفر نظامي از بند نظام به بند دو فرستاده شده بود. بودم 2من در بند . مشروب دارند
. من آن فرد را در بندمان راه ندادم .انتخاب كرده بودند 2، من را به عنوان مسئول بند با من راحت بودند

ن داخلي زندان آمدند و گزارش من را به خسروي، مسئولا. دعوايمان شد و من او را بيرون انداختم
من براي سه روز از  –و باور كنيد  –او من را براي سه روز به انفرادي فرستادند . رئيس زندان دادند

 . ترس آبرويم هيچ چيز نخوردم

 
وقتي خسروي رئيس زندان شد، . از جهاتي پروين بهتر بود. قبل از خسروي، پروين رئيس زندان بود .30

. بيرون زنداندر ايران در زندان بيشتر مواد مخدر هست تا . مواد مخدر را افزايش داد. دان را تغيير دادزن
من مواد را «: ميگويند. كنند آيند و مواد را وارد مي ماموران و نگهبانان زندان سراغ كساني مثل من مي

هداري و پنجاه هزار تومان را به تواني صدهزار تومان را نگ آورم و تو به زندانيان بفروش و تو مي مي
زندان سنندج . من خودم اين را ديدم. توانند بفروشند دانند به چه كساني مي خودشان مي» .من بدهي

زندان سنندج فقط . هاي بزرگي هستند زندان كوچكيست، مثل زندان قصر يا اوين نيست كه زندان
خيلي عادي . را ببينند] افتد تفاقاتي كه در زندان ميا[توانند همه  مردم مي. نفر زنداني دارد 1400تا  1300
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زندانيان . خيلي معتاد هم در زندان هست. است كه يك نفر نيم كيلو مواد مخدر وارد زندان كند
زندان امكانات بخيه زدن را ندارد پس زنداني را به . خودزني ميكنند كه داروهايي مانند متادون بگيرند

. دهند كنند و نيمي از پول را به نگهبانان مي ا اين چنين داروهايي را وارد ميه آن. فرستند بيمارستان مي
وقتي خسروي آمد، مواد مخدر را زياد كرد و قيمت مواد را . مواد مخدر در زندان خيلي گران هستند

 . پايين آورد

  
  زندانيان سياسي

  
اطلاعات يك زنجيره عمليات انجام جا بودند چون  وقتي من در زندان بودم، زندانيان سياسي زيادي آن .31

در . هاي سري را از بين ببرند هدف اين بود كه تمام سازمان. كرد داده بود و در تلويزيون تبليغات مي
دادند كه به يك نفر در تهران زنگ  زاده را نشان مي مثلا نوري. كردند هايي پخش مي تلويزيون كارتون

مواد را پخش كن، تفنگ . ايم و مواد مخدر را جايي گذاشته فلان قدر پول و تفنگ«: گويد زند و مي مي
زند و برادرش را  بعد خواهر طرف به اطلاعات زنگ مي» .را بردار و فلاني را بكش و پول مال خودت

ما در آن . ها را دستگير كردند خيليدر آن دوره . گويد كه برادرش فريب خورده است دهد و مي لو مي
من . احسان فتاحيان در همان دوره اعدام شد. زنداني سياسي داشتيم 130حدود  ]در زندان سنندج[دوره 

له و اقدام  او به همكاري با كومه. با احسان فتاحيان در يك بند بودم و هردويمان مال يك حزب بوديم
پرونده . محكوميتش به خاطر اعتراض دادستان به حكم، افزايش يافت. عليه امنيت ملي محكوم شده بود

ديدم، ولي من  زدند و من خودم اين را مي گاهي او را كتك مي. ديوان عالي كشور فرستاده شد به
 .افتد دانند در اطلاعات چه اتفاقاتي مي همه مي. ي احسان حرف بزنم توانم درباره نمي

  
تا . البته خدر كرد نبود، او محكوم به همكاري با مجاهدين خلق شده بود. احسان و خدر اعدام شدند .32

و در راه بازگشت دستگير شده  به كربلا رفته بود گفت مي .آخرين لحظه هم نگفت كه سياسي است
، عدنان 2پناهي پناهي، ارسلان حسين كسان ديگر كه به مرگ محكوم شده بودند انور حسين. بود

سهراب جلاليان، جهاندار محمدي، فرزاد محمدي، ياسر گلي و خواهر فريد كه در بند  پور، حسن
حبيب االله لطفي و . كردند ها با پژاك همكاري مي آن. ديگري بود ولي برادرش در بند ما بود بودند

 در آن زمان. ها اجرا شد احكام خيلي از آن. ها محكومان به اعدام بودند اين .جا بودند آكو هم آن
ي آن  من با همه. خواستند حبيب االله را اعدام كنند ولي مردم فعال شدند و جلوي اين عمل را گرفتند مي

ر ميكنم حكم عدنان هم فك. خرج بوديم مثلا حبيب االله دوست من بود و هم. ها در يك حزب نبودم
او . گرفته بودنداس  پي از او يك جي. او را متهم به جاسوسي براي آمريكا كرده بودند. شكسته بود

                                                            
 .پناهی است ارسلان اوليايی از اقوام انور حسين ٢
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اس را براي كارش داشته است ولي آنها اسرار داشتند كه او براي  پي بردار است و جي گفت كه نقشه مي
. او را با هيوا دستگير كرده بودند ولي هيوا در زندان مريوان زنداني بود. كرده است آمريكا كار مي

انتظار اعدام بودند، گروهي هم مثل ياسر ها در سلول ما مثل انور، ارسلان و احسان فتاحيان در  بعضي
شايد اگر من هم يك . دادند ها احكام زندانيان را تغيير مي آن. پرويزي فقط به زندان محكوم شده بودند
ها يكي از دوستانم را گرفته بودند و او به چيزي راجع به من  سال بيشتر در زندان مانده بودم و آن

 .د و من را هم به مرگ محكوم كنندي من دوباره مرور شو كرد، ممكن بود پرونده اعتراف مي

 
  و پيشمرگه شدن فرار از ايران

 
يكي از . م، براي دو روز در سنندج ماندم و بعد در شب به مريوان رفتموقتي من از زندان بيرون آمد .33

. كرد ترين دوستانم كه با او در آن دو روز هيچ تماسي نداشتم، همه چيز را براي من هماهنگ قديمي
منتظر ) رابط هاي او(ها  بروم و آن) مريوان(او يك خط ايرانسل به من داد و به من گفت كه به آنجا 

 19من در . له در مريوان به دنبال من آمدند و من را به كردستان عراق بردند افراد كومه. من خواهند بود
وقتي به . من پنج روز قبل از ورودم به عراق از زندان خارج شده بودم. از ايران خارج شدم 1386مرداد 

 . كردستان رسيدم پيشمرگه شدم

 
جا رفتم،  وقتي به آن. حانه مشاركت كردمهاي سياسي و مسل وقتي پيشمرگه شدم آشكارا در فعاليت .34

كارهايي . ها را در شهر سازماندهي كردم ها تماس گرفتم و آن چون در سنندج يك گروه داشتم با آن
سري دارند و  اي هستهمثل گروه من هايي هستند كه  سازمان. شود در شهر انجام داد هست كه مي

 . كردم ها را سازماندهي مي ن فعاليتمن اي. دهند كارهايي مثل پخش اطلاعات انجام مي

  
ها عبور كنند و به  نميتوانند از كوه. ما الآن در زماني هستيم كه پيشمرگه ها نميتوانند آشكار بشوند .35

ها بايد در  كارهايي كه پيشمرگه. اند امنيت و اطلاعات پيشرفت كرده. اين خطر دارد. شهرها بيايند
 . دهند انجام ميهاي سري  شهرها انجام بدهند را گروه

 
                                     


